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Locality or place is a social origin and a bedrock for the structure of culture and the 

interaction of individuals. Following the attitude and ideology of the society, 

functions are manifested in its body. In recent years, the struggle of Arab women 

for independent identity in the traditional society has been the main topic of novels 

by women writers. The place in these works finds an identity and emotional function 

in the discourse of female characters. Egyptian feminist novelist Miral al-Tahawi is 

one of the authors whose works pay special attention to the place in order to 

represent the identity of the Arab woman and her unfavorable situation in the 

shadow of the dominant discourse. This research aims to answer how Al-Tahawi 

has used the category of place in the situation of women in society descriptively and 

imaginatively, relying on Brooklyn Heights, Al-Badzanjana AlZarqa, and Al 

Khaba. The constant transition of the female protagonist through the fences and the 

attempt to experience different places, her hatred of the prison of the defective body 

and body in the three mentioned novels shows how she has established a two-way 

relationship between woman and place. These remnants confined and closed places, 

first of all, refer to the restrictions of Arab women. Moreover, this restriction is so 

established that female characters imagine themselves in another prison called Tan 

Prison, even in open places. Furthermore, essence and body are two categories that 

face each other. 
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شتتود و مبابب با نگرو و مکان، خاستتتگا ی امتماعی و برتتتری برای ستتازگ فر نش و کنب متقابد افراد  ممداد می

 ای اخیر، یابد. در ستتتا  ای فر نگی و کارکرد ای متعددی در کالبد آن تجمی میایدئولوژی حاکم بر مامعه، ویژگی

 ای نویرندگان زن را در این موامع موضوع اصمی رمان مامعۀ سنتی، قد درتکاپوی زنان عرب برای احراز  ویت مرت

ست. مکان در این آثار، در گرترگ گفتمانی شخصیتبه  ای زن، کارکردی  ویتی و احراسی پیدا خود اختصاص داده ا

ن عرب یی  ویت زنویس فمینیرت مصری، یکی از نویرندگانی است که در راستای بازنماکند. میرا  البحاوی، رمانمی

ای به مکان در آثارو دارد. این پژو ب برآن است که به روو و اوضاع نامناسب او در سایۀ گفتمان سمبه، تومه ویژه

نوان ع ایتس، الباذنجانۀ الزر اء و الخباء، به بررستتتی مقولۀ مکان، بهتحمیمی و با تکیه بر ستتته رمان بروکمین -توصتتتیفی

شکد رتری برای  صیت ب شخ صار ا و تجربۀ مکانزن، گیری  ،  ای مختمفبپردازد. تلاو  هرمان زن برای عبور از ح

شان می کرا تب سه رمان مذکور، ن رنده از مکان، برای بازنمایی رنج و اندوه از زندان تن و تن معیوب در  د د که نوی

ست. در این آثار، مکان ستفاده کرده ا رته، بیب از  ر چیز بر زن عرب ا شاره  ای محدود و ب سازی زن عرب ا محدود

 ای باز نیز خود را در زندان دیگری چنان نهادینه گشته است که شخصیت زن حتی در مکاندارند و این محدودیت آن

صور می شکد دو مقوله، در تقابد با کند؛ از آن رو که اندام مرمی خود را نمیبه نام زندان تن ت رندد و ذات و تن به  پ

 گیرند.یکدیگر  رار می

 زن، مکان، میرا  البحاوی، بروکمین  ایتس، الباذنجانۀ الزر اء و الخباء.کلمات کلیدی: 
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 . مقدمه 5

گیرد و گاه که  مم در دستتتت میویژه در مامعۀ مردستتتاعر عرب، زنر فر یخته، آندر موامع ستتتنتی به

او، رفع موانع و برداشتتتن حصتتار ای آ نینی استتت که مرد عرب یا  مان نویرتتد، بیشتتترین د د همی

ر فر نگی و برتری که حوادث داستان دعنوان خاستگاه گفتمان  الب، پیرامونب بنا کرده است. مکان، به

ن یا به ای»گیرد، در رمان زنان مایگاه خاصی دارد. تماید نویرندگان زن به اینکه نشان د ند آن شکد می

د د،  ای متفاوت زندگی ما می ای دیگر، یا معنا ایی که مکان به منبهآن مکان تعمب داریم و نه مکان

اوت  ای متفما ای متفاوت و دیگری گیریوت گفتمانی به شتتکد ای متفانقشتتی که مکان در مو عیت

سجودی، « کند.کند، مکان را به یک رمزگان پویا و فعا  تبدید میبازی می ( راببۀ بین زن و 15: 1581)

شکد میمکان، راببه صیت و  ویت زن در مکان  شخ رت،  سویه نی گیرد و فراز و فرود دارد و ای یک 

رتگی شتن  رار میاو بگاه عدم واب شدن و از او نو  ای در دنیای رمان د د.ه مکان، زن را  دف دیده 

ستان  رار گرفته  شرایط زنان دا سازی در خدمت بیان  ضا رتند، ف میرا  البحاوی که  هرمانان  مه زن  

کنند،  ند و زنان مهامر در و خدمه، زنانی که در زندگی بدوی، روزمرگی می است. فاطمه و خوا رانب

 ایی  مچون بیغوله، به دنبا  مایگاه مناستب  رتتند و  ویت در مکانکمین  ایتس، سترگردان و بیبرو

صب می شب حقیقیندا در الباذنجانۀ الزر اء از مرم نا  و آزادی وا عی، از  ر مکان  گریزد و به دنبا  ع

لزر اء و الخباء، به  ایتس، الباذنجانۀ ا ای بروکمینآورد. در این پژو ب، ضتتمن بررستتی رمانستتر برمی

رتر بازنمایی فر نش و اوضاع بغرنج زن در مامعۀ عربی مورد  ایی پرداخته میترین مکانمهم شود که ب

 ا  ا و ارتباطب با زن،  دف این پژو ب است تا به این پرسبنظر را فرا م آورده است. بیان این مکان

 پاسخ د یم: 

 ای مذکور دارای چه در رمانگیری شتتتخصتتتیت زن، کدبرتتتتری برای شتتتعنوان الف( مقولۀ مکان به

  ایی است؟شاخصه

  ای مورد بررسی چیرت؟ترین کارکرد معنایی مکان در رمانب( مهم

 وهشپژ . پیشینۀ5-5

شینۀ لمکان، دعلۀ ا شماری با عنوانبی پژو ب باید عنوان کرد که دربارگ مکان، مقاعت عربی در بحث پی

نوشتتتته شتتتده که مکان از زوایای  المکان و صتتتورگ المکان در شتتتعر یا رمانرمزیۀ المکان، ممالیات 

ست.رمزگرایی، زیبایی شده ا صویر، بررسی  سی و  نر ت شادربارگ آثار  شنا ن میرا  البحاوی باید خاطر ن

 ای این نویرنده در ایران و کشور ای عربی مورد تومه پژو شگران  رار  ای اخیر رمانکرد که در سا 

 کنیم:  ا اشاره میست که در ذید به برخی از آنگرفته ا
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شان رتی بروکمین  ایتس واکاوی تکنیک»( در مقالۀ 1582)  یبی و بدخ ستانی در رمان فمینی  ای دا

سازندگ مومود در رمان که بیان، به بررسی و تحمید عناصر و تکنیک«اثر میرا  البحاوی گ ذوق کنند ای 

 ای مموه»اند. نویرتتتندگان مذکور در مقالۀ استتتت، پرداخته  نری البحاوی در عرصتتتۀ نویرتتتندگی

ن نیز به بررستتتی تأثیرپذیری ای« تأثیرپذیری میرا  البحاوی از فروغ فرخزاد در رمان بروکمین  ایتس

 اند. نویرنده در تألیف رمان بروکمین  ایتس از شعر و زندگی فروغ فرخزاد پرداخته

سی روانبر»( در مقالۀ 1582) نفس یبی و خوو صیتی در رمان شناختی تیپر شخ الباذنجانۀ " ای 

ساس نظریه کارن  ورنای اثر میرا  البحاوی بر "الزر اء شیده« ا صیتکو شخ   ای این رمان را براند تا 

 ای د و راهنطمب بررسی کنگانۀ شخصیت: تیپ مهرطمب، تیپ انزواطمب و تیپ برتری ای سهطبب تیپ

 د. ندر برتر مامعه، مورد کنکاو  رار د  تدافعی آنان را برای سیر

الذات النرتتویۀ و تحوعت الرتترد و الذاکرگ فی روایات میرا  »نامۀ ( در پایان8018الرتتاکر، ممکی )

دانشتتگاه الوادی الجزایر، به مرتتألۀ ذات فمینیرتتتی و تحوعت حکایت در « "الخباء أنموذما"البحاوی 

شیوگ امتماعی شیه رمان الخباء پرداخته و بر  ضیۀ زن در محافد مامعه و نقب حا ای و تکیه کرده و به  

 منفعد او پرداخته است.

شگاه محمد « تراب فی روایۀ بروکمین  ایتس  : میرا  البحاوی اع»نامۀ ( در پایان8012) عموری دان

 ای آن، به نمود این امر در متن روایی  ی و مموهنوستتتتالژخیضتتتر برتتتکره، ضتتتمن پرداختن به ابعاد 

وگو و توصتتیف بازگو شتتده، کما اینکه به بررستتی  ارتبا  مکان و زمان با کرده که در ذید گفتاشتتاره

 نوستالژی نیز پرداخته است. 

  ایدر مورد رمانبا رویکرد موردنظر این پژو ب، پژو شی مرتقد  شود تاکنونچنانکه مشا ده می

در بازنمود فر نش و تفکرات مومود در انجام نشتتده استتت و با تومه به ا میت این موضتتوع البحاوی 

ستمایۀ انجام این مامعه و  شرایط زن عرب، این نوع نگاه به آثار البحاوی، د سی مکان و راببۀ آن با  برر

 پژو ب  رار گرفته است.

 . بحث و بررسی 6

 . معرفی عنصر مکان، بستر حضور زنان6-5

صری مهم ست و بدون مکان، عن ستان و رمان ا ستانیدر خمب یک دا شکد نگرفته  شک  یچ دا در خلأ 

ت و داشته اس  اانرانمکان، نقب مهمی در تکوین حیات بشری و نوع تعاملات و تثبیت  ویت »است. 

آید. طبیعی استتت که حوادث تنها در چهارچوب مکانی معی ن از عناصتتر مهم یک کار ادبی به شتتمار می

رندگ رمان،  افتدیماتفاق  ستبه دنبا  چ دائماًو نوی که  (22م: 8008)لحمیدانی، « هارچوب دادن مکانی ا

گیرد و در عرصۀ گفتمان، بر با یر عناصر رمان، میسنن را در بر و  ا ا، آرمانزمین و مردم، حوادث،  م
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مقصود از مکان را  ر » ،سجودی(  181م: 8010پذیرد. )مبیمه، گذارد و اثر می ا اثر میویژه شخصیتبه

وی نظام  ؛گذاری فر نگی و ستتبوم متفاوت دعلت شتتده باشتتده وارد  ممرو ارزوداند کفضتتایی می

شانه ریت،  ؛ ای فر نشبا دیگر ریزرمزگان داند کهمییک ریزرمزگان فر نگی  راای مکان ن از مممه من

مبتنی بر  ،تمایز بین مرد و زن استتاس،بر این  ( 28: 1581)ستتجودی،  .«ای استتتنشتتانهبین ۀدارای رابب

.   استتتیکی از آنمکان  استتت که فر نگی  ایبمکه ناشتتی از کارکرد ریزرمزگان بوده؛ایز زیرتتتی نتم

ریتی زنانه یا مردانه در خلاء به ومود نمی ضا ای من رانآیندف رتند که متأثر از رواب؛ بمکه این ان ط  ا  

ضور در مکانی، محدود صاص داده و یا او را از ح  نمایند. و محروم می امتماعی، یک مکان را به زن اخت

شکدو  نقب فر نش ست.با ا میت  مکانگیری معنای نهاد ای امتماعی در  سبۀ همردم ب» ا مجموعه وا

 را تقویت وی  ای منرتتیتو تفاوت تبدیدمعنادار معنی را به مکان فضتتای بی ،باور ای خود و  اارزو

شدن این مب (18: 1528)کریمی، .« کنندبازتولید می شن  ضور زنان در اماکن توان به مب میبرای رو ح

خرید )  میشتتته  مراه با انجام دادن کاریاشتتتاره کرد که « ترددکنندگان  دفمند»، تحت عنوان عمومی

  ا به ا یا پارکشتتود در میداناستتت. کمتر زنی پیدا می (کردن یا در حا  تردد برای رستتیدن به مقصتتد

شد رته با ش سه زدن در خیا ، کمااینکهتنهایی ن رتپر نهفته در  فرضپیب. بان برای زنان چندان رایج نی

برای انجام دادن کاری پذیرفته شده  ، تنهاعمومی ۀکه حضور زنان در عرص استاین  ،پشت این  نجار ا

ست و اگر زنی کاری برای انجام دادن ندارد ضرورتی ندارد و می ،ا ضورو در اماکن عمومی  باید به ح

 (20و: 1588، راپاپورت. )خصوصیر خانه و خانواده بازگرددۀ نی عرصیع ؛مکانی که به آن تعمب دارد

گیری شخصیت زن از یک سو و بیان آما ، مکان برتری برای شکد ای میرا  البحاوی، در  رائت رمان

ی در میان عناصتتر پررنگمکان عنصتتر مهم و مایگاه  ای او از ستتوی دیگر استتت. آرزو ا، درد و رنج

ستانی دارد و حتی د ست. در این آثار،  ایتس، با عنوان مکان نامو رمان الخباء و بروکمیندا شده ا گذاری 

رتند که  ای رمان،  مواره در مرتشخصیت سفر کردن   وموی مکانی برای ماندن و یا مکانی برای 

 پردازیم.در ادامه، به بررسی این مقوله و تعامد زن و مکان در نوشتار البحاوی می

 صیت زن در بستر مکان. بازنمایی شخ6-6

توان آن را نادیده گرفت؛ گیری  ویت زنانه، امری استتت که نمیارتبا  مکان با زن و نقب آن در شتتکد

تلاو زنان برای   ای متعدد موروثی و نوگرایانه،  م در تمرد و ا و فر نشزیرا مکان با انعکاس  ویت

أثیر ت»استتت؛ از این رو، باید اذعان داشتتت که بیداری و  م بر ممود فکری و عزلتشتتان، تأثیرگذار بوده 

 سازد که برای ما، ازمتقابمی بین شخصیت و مکانی که او را احاطه کرده، ومود دارد؛ چون فضایی را می

صیت در آن زندگی می شخ سی و فکری که  را صیت رخ  کند وحالت اح شخ تحوعت داخمی که برای 

مان50م: 1880)بحراوی، .« داردیبرمداده، پرده  کان، در ر پذیری از م تاثیر به ( این نوع   ای البحاوی 
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ای ستتتیبرگ فراوانی دارد، مکانر زیبایی انعکاس یافته و بر این استتتاس، آنجا که ستتتنت و فر نش  بیمه

ن، داده است؛ علاوه بر ای  رارشده،  الباً مکانی برته است که  رتیر زن را در  ید و حصار خود بازنمایی

رنده در مکان شان مینوی صار تن؛  ای باز نیز به نوعی،  ریبانگی زن را ن د د که نه تنها محبوس در ح

ست.  شهر و کشور ا سیر خانه،  ن و اکم  ای میرا  البحاوی،در رمانبمکه در پیوند ناگررتنی با مکان، ا

را  و نگرو آنان نازنعواطف د د که ر میایی  رافضتت مکان را ؛ چراکه وی،اندیکی شتتده  ویت زنانه

ضای مومود ربت به ف سم کند.ن ابی ن شهر ا، محمه و اختیار ا ن ، به خواننده ای اکوچه ای حقیقی برای 

 ای داستتتان تواند در گوشتته و کنار  مین مناطب باشتتد و با شتتخصتتیتد د که او میاحرتتاس را می

 ی کند. مزادپندار

 . خانه یا اتاق6-6-5

خانه، نخرتین  رتی ماست. خانه، تن و روم »وده است. خانه  میشه محمی برای استراحت و آرامب ب

 ای توان در رمانفضایی را که می نی( نخرت52-52م: 1820)باشلار، « و آن مهان نخرتین انران است.

ود و  مب محدت اتجربیاو  ا ادخدرخانه استتتت که با ود محدو تنش ی فضاالبحاوی مشتتتا ده کرد، 

رمان بروکمین  ایتس،  ند/  هرمان زن، بر روی نقشۀ اینترنت،  است. از  مان شروع  رین شدهاری تکر

او را به ای ند، خانۀ امارهگردد. ی میاامارهکه به دنبا  یک اتاق بیند، درحالیمنبقۀ بروکمین را می

  ن علیالبیتُ الذي سککته أ ضاًککم  ل  ات: »بازگرددکند که در پایان روز باید به آنجا  وطی کبریتی تشتتبیه می
شمرعِ.. کدُ فیأ وحدتَهم و قُدرتَهم علی الهربِ  .مقمسِ ضحلامِأ. مجرّدٌ علبةُ کبراتٍ لهم نمفذةٌ علی ال موی، )الطح .«بیتٌ ت أ

با رنج گذشتتتته (01: م0202 تد فرعون  مرنج  ند در این مکان،  نه خوانی دارد؛ زمانیاو در  که خا

شینیان و با نمایی بدوی و گرمی اویپدر کّدُ یابد:  ای دیگر میو متفاوت از خانه را موروث پی ّّ بیَ ه  ت أ  ض
سَ  هو  ّّ الر ٍّ جیراّةٍ، جمملا و هوادجَ و قوافلَ. کأ سموا علیأ بألوا سورٌ طیهي غلیظٌ، ر سمئرِ البیوتِ. لِبیتِ ضبیهم  لیسَ مثلَ 

هم جمؤوا من نسککلِ قبیلةِ من ادجداد الذان  ُّ الوحیدُ علی ضنَّ َّ  طنِ القبیلة / کمّ مجردنحدروا من باالبرهم  بهمءِ طیهي مُتوّ
جَ فیأ الجد  من بهتِ الُربِ و بهتِ الا هم بلی بُقٍ کقطمر فمرتٍ، تََوَّ ثَأ کمبرِ و بهتِ القبطِ، و ورمن غُرفِ، اُفًککي بًُککُ

  (13-11م: 0202)الطحموی،  .بنُ عن ضبیأالا
به شتتکمی نمادین دا   « روان،  بیمه و ارث از پدرکجاوه، خانه گرمی، شتتتر، کا» ای در این بند ا، واژه     

سوده  ای متعف ن و فربر فر نش مامعۀ سنتی است که نرد به نرد انتقا  یافته و زن را در حصار سنت

  که با ترس از سمبۀ مردساعری به خوابی یی دیرین، به درازای تاریخآرزومحبوس کرده و دردی نهفته و 

در  خواند وفرامی را رفتهخوابی به آرزو این معترضتتی، مثابۀ ند به  استتت و حا فرورفتهبس طوعنی 

کشتتد، بر روی خاک، تصتتویر خانۀ رایا ایب را به تصتتویر می "بیت بیتوتا" ای کودکی مثد بازی بازی

دنیا و منظور از  تواند ر گذران را ببیند. شتتتاید منظور از خانه،گیرد و میخیابان را در برمی ای کهخانه
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راندی شد که ان شور ای مختمف یا  ا را از  م دور میوار، مرز ای متعددی با کند. خواه مرز ایی بین ک

  ا را در پیمۀ خود حبس کرده است.انران مرز ای فر نگی و ... که

ترتیب، محیط برتتتتۀ مامعۀ ستتتنتی، با دیوار ای بمند و فضتتتای خانه و در رمان الخباء نیز به  مین     

تا ی ی فاطمه در گوشۀ انینشگوشهشود تا به ی بمند و ضخیم شروع می اپنجرهی کشیده و دیوار ای گرم

 شود:ختم می  امهیخاز این 
سورَ، قببٌ،   اَئنَ الغلالِ رَبَواتٌ طیهیةٌ تجمورُ ال سورِ الُملي مِن کلِّ الجهمتِ و خ شئٌ غیرَ ال سممءِ لا بُ وجهي في ال ضقلِّ

أ لا ابلُُ  ارتفمعَ السککورِ )کیم اُمتِنُ تَسککَ کبیرةٌ و صککغیرةٌ، صککوامُ  و   الفًککمءَ و أ( ضرمَقُ قُ ل  برجُ حمممِ اسکک طیلُ قلیلا لتهَّ
َّ و ضهبط.   (10: م0220)الطحموی،  ال رابَ و الستو

شا ده می     ضا و مکان، چنانکه م رتند. نوعبهشود ف در رمان الباذنجانۀ الزر اء،  ی مول د معنا در رمان  

دیگری است که در برتر خود، وضعیت زنانی مانند ندا را  کوی دانشگاه، مکاناختمان چهارم س 81اتاق 

ومود  ا، ترمیم شده و شرایط مبرند؛ برخی از آنکشد که در اتا ی تنش و تاریک به سر میبه تصویر می

سندند و برخی  مچون ندا، گریانند و د د هرا پذیرفته ضعیت خویب خر شب  ا واند؛ لذا از و ناکام  ع

 کنند:  خود را در این مکان، مرور می
دَوجةُ في طوابقَ  کمّ ههمکَ في البهماةِ نفسِهم ضخرامتٌ، ارکًن بینَ الغرفِ الًیّقةِ.. بلونِهم ادصفرِ البمهتِ و ادسرةُ الم

ّّ اًککحتنَ ضو ابتینَ... )الطحموی، دوّمدحلامِهِنّ. ب توان از نیز می  ای برتتتتهدر این مکان (43م: ت متمنهن ض

صیتمکانخرده شخ شناخت  شتری میز  ایی یاد کرد که بر  رنده با تکرارنوکند که نان کمک بی ین ا ی

و یا اثرپذیر در نمایبر درونیات زن یادکرده  اثرگذارعنوان یک شتتت   ا به ایب، از آنمواضتتتع در رمان

 است.

 . بالشت6-6-6 

و  مبار خود را با  پرتنبزنان، لحظات  گا ی استتتت کهبالشتتتت، یکی از اشتتتیاء مرتبط با مکان و مای

سپری می سرنهادن صورات این خرده .کنندبر آن  مکان در الباذنجانۀ الزر اء، مکانی برای دیدن رایا و ت

 ای او و مادرو. این مشتتارکت مکانی، بر ندا در زمان بیداری استتت و گاه مکانی برای ریختن اشتتک

ضعیت ن شتراک درد و رنج و و شاره دارد که دامنا شته تا زمان حا  بوده امبموبی ا گیر زن عرب از گذ

که  رکدام  ندا است خوابگا ی ند و البته مها  م  مکلاس او عمیا و  ایاست. بالشت مایی برای اشک

شتن، دردمند بودهبا گمه ست دا شب و دو ضیۀ ع ش  یا  چنداند. در ادامه، مندی از   ضور این  مورد از ح

 کنیم:ان را در این رمان، بررسی میمکخرده
(/ و ضمّي 64بتت علیم علی وِسککمدتي / ضنم ههمک علی طَرفِ الوسککمدةِ، مسککموأٌ لي ضّ ضبتي ... )الطحموی، دوّ تم:       

سمدةَ ال ي تَم ص  دمُة  من عیهي و دمُةَ من عیههم.. )هممّ:  شمرکهي الو صمرت ت شمُت فيَّ خَیَبمتي  -001ال ي کمنت تَ
ا شود و نویرنده با یک تکرار، تصویر شگرفی ر ایتس نیز مشا ده میچنین تعابیری در بروکمین  (.001
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 ای کشتتد که دختران را در طو  عمر به خود مشتتغو  داشتتته استتت؛ تصتتویر دوختن بالشتتت مم میبه

گیرد یمخممی که عرق محبت، درد زایمان، اشک  جران و آرزو ای فردا با سرنهادن بر روی آن شکد م

  زند:ای را ر م میناامیدکننده امر سیری از یکنواختی و این
سیلُ علیهم عَرَقُ  سمئدَ مخملیةٍ، ا هم في و سِهم لی  َّ دکَّ ًینَ ضعممرَهنِّ في جذبِ الخُیوطِ و نف البهمتُ في حواداِ هم دائمم  اق

، الوسمئدُ ال ي ِّ بُ الولاداتِ و دموعُ الهجرِ و الفقدا ُِ نخبئ فیهم وجوهُهم في اللیلِ و تسرأُ علیأ ضفتمرُنم اجب  المحبةِ و تَ
َّ لیهة  و حمیمة  )الطحموی،    (011( حین تَهُسُ الوسمئدُ المبلّلة ُبملدموعِ )هممّ: ۵۵: م0202ضّ تتو

 . درخت6-6-6

مکان در استتت. این خرده خورده گرهمکانی دیگر استتت که با زن و تنهایی او به تعبیر ما، خرده درخت

ی دختران مصتتری حکایت دارد، دخترانی که از زندگی روزمره در چارچوب  ایروزمرگمیرا ، از  رمان

سوی دیوار ا بهتنش خانه، به تنش آمده ررت دیدن دنیای آن  ساس، در سر میاند و در ح برند؛ بر این ا

شرفت و خروج  رته و محدود زن عرب، باع رفتن از درخت، مید به آگا ی، پی سنن مومود زندگی ب از 

ر م ترستتی که در ومود آنان استتت، دا   بر معارضتته با کشتتد. باع رفتن از درخت، عمیتصتتویر میرا به

منس زن را به پایین کشتتیده و به دنبا  ستتترون کردن   ای مختمف،مکانیزم با ستتت کهمامعۀ ستتنتی ا

 آرزو ای اوست:
(/ ضرکقُ تجمهِ 00م: 0220الشککجربلی الحجرِ )الطحموی   اک فیتُ ب سککلقِ ضشککجمر السککمسککمبمّ/ضنَلُ من ضعطمفِ      

َُ من الشجرةِ الی الشجرة )هممّ:  الشجرةِ و ضتسلقُ/ قُهم بمللیلِ و  (03ضنم ضقف / فل  ضعِد ضطیقُ بلا حمفةَ الشجرةِ الُملیةِ ضتسلَّ
قُهم بملههمرِ و ضراقبُ الحیمةَ حولي و لا ضطیقُ البیتَ   (61: هممّ) .شرقَأ و غربَأ قد ضغفُو علیهم و ضتَسَلًّ

شب و روز از درخت شت دیوار ا،  رود؛ باع می در این بند از رمان الخباء، فاطمه برای دیدن دنیای پ

خرد.  ر چند بار ا بر به مان می او برای احاطه به محیط اطرافب و آنچه اتفاق افتاده، رنج این کار را

 از و ندیبیم ا را دوردستتت ،ندینشتتیمبمندای درخت فاطمه  نگامی که بر  کند؛روی زمین ستتقو  می

راس خفگی ماندن در  درخت، مکان و  کند.فرار می -لحظاتی ولو برای - شدهنییتعی  اچهارچوباح

مایگا ی است برای پی بردن به دنیای اطراف و را ی برای آزادی است؛ اما فاطمه در سقو  چندباره از 

اطمه بینید. شکسته شدن ساق پای ف، خود را  در جهان بسته، زندانی میبا شکسته شدن پایش  مین درخت و

های او برای زیرپاگذاشککتس سککاجت اجتماوی  و   یفد افکار  او به  به خاطر فرارهای مکرر، رمز شکککسککش    

سمي لدیها عرجاءُ ... اسش:  « لنگ»رود که سرانجامش،  ح یر شدن وی با برچسب و ل ب شمار می صار ا
  (61: 0220)الطحموی،  صارت تستخفُّ هذا اللقب  « دوابة»جاءُ ذهبت، العرجاءُ قامت، حتی العر 

، به نیروی مردان «شتتاخۀ زرین»میمز فریزر در داستتتان   ای میرا ،  مچون حکایتدرخت در رمان

 ا ایب ررویید که  یچ کس حب نداشت شاخهدر معبد نمی، درختی می»تر است. در این داستان نزدیک

، به  ایب را بشکند و توفیب در این کارای فراری مجاز بود که اگر بتواند یکی از شاخهبشکند. فقط برده
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وای عنوان فرمانرکشتتتت، بهبپردازد و اگر او را می تنبهتنداد که با کا ن معبد به نبرد این برده حب می

رت.برمای او می زارشهیب ش ست، « ن چرخد، که پیرامون درخت می( کا ن  دیم 25و: 1520)خدادو

تر از راه برسد و او را بکشد و مایب را بگیرد. در رمان الخباء و زیرک تری وترس از آن دارد که فردی 

  م نگاه به زن، مثد  مان کا ن  دیمی است که  ر لحظه امکان سقوطب ومود دارد. 

 . الاکلنگ در فضای بسته6-6-0

مکان  تر مای گرفته، اعکمنش در رمان الباذنجانۀ الزر اء استتتت.مکان دیگری که در مکان بزرگخرده

در مومود  اعکمنش متحرک اعکمنش در خود، نمودی از شتتخصتتیت و  ویت  هرمان رمان را داراستتت.

 کرد:در آرزوی دیدن دنیای پشت دیوار ا سپری می او راحیا  که ندا بر روی آن، دوران کودکی
بَهم لهم بینَ ک هرةَ و بهمتَ نُشِ و رفقمتِ القمرِ و في الههمرِ، کمنت تری ضرجوحةُ نَصککَ َُ مفورتینِ ث  طوّحهم. في اللیلِ رضت ال

هم بلی ضعلی ث  اغیبُ...  اَهیةِ، اجدلنَ الخوَ  و صککوتُ غهمئِهنّ اطوحُ بأقمطِ هنّ ال یتِ  همتَ من خلمِ سککورِ الب الب
  (.01-03: م0200)الطحموی، 

د د ی برتۀ حیا  خانه، در فراز خود، روحیۀ متمردانه دختری را نشان میاین مکان متحرک در فضا      

شت دیوار است وخیز برای دیدن دنیای آن طرف، مراحات و البته این مرت که به دنبا  دیدن دنیای پ

 یر وی است:گیبانگری، سالبزرگکند که اثر آن تا زمان ی را در تن ندا ایجاد میاسابقهبی
کثرَ   کثرُ  ت أرجَحُ ض سمقٍ لهم ض ًحِتنَ. في کلِّ  صواحبمتُ الملتةِ و ا و في "البلتونة" المطلّةِ علی ادرجوحةِ تجلسُ 

ِّ عهدَمم سقطت علی سورِ البیتِ، شقَّ طولیّ في فخذِهم حینَ تَشَُلَقَت في مَلاجِ البمب، واحدٌ  من جُرأٍ و کِدمةٍ، غرزتم
 (03-0۵تم: ّ )الطحموی، دو .سبمبُهماتُُرَف  حین سقطت مِن ال وتة و ندوبٌ کثیرةٌ ضخری ل 

شا ده می شادمانی ندا مکان اعکمنش را بهخرده، میرا  شودچنانکه م سرگرمی و  عنوان مکانی برای 

ه اوست، برتری برای ترسیم رنج و اندوه دختری ک و حررتیأس توصیف نکرده؛ بمکه بیشتر نشانگر 

ابزاری برای مشتتا دگ مهان بزرگ خارج از کودکانه؛ بمکه آن را   ایای برای بازیاعکمنش را نه وستتیمه

  فراز اعکمنش، نشتتانۀ دنیای آواز و فضتتای باز برای شتتادی دختران استتت و فرود بیند.حیا  خانه می

 ا و سمبۀ نظام مردساعری است که دختر در حصار آن اسیر گشته و اینک با اعکمنش، نشانۀ دنیای سنت

 خرد. باع پریدن و مشا دگ مهان آن سوی دیوار، زخم و درد بریاری را به مان می  ر بار تلاو برای

 صندوق چوبی. 6-6-1

ضای بزرگی مثد اتاق، بهخرده، صندوق چوبی ست که در ف سرار یک زن مکان دیگری ا عنوان گنجینۀ ا

ء ره به ومود اشیااست. نویرنده برای این کاربرد، شاید دو  دف داشته است؛ یکی اشا شدهدادهنمایب 

شان از تواند نسنتی در زندگی سنتی عربی و دیگری اعبای نقب نمادگونه به این مایگاه کوچک که می

ست که آن را در این  شد که چه چیز ایی برای او از ا میت و ارزو باعیی برخوردار ا شخصیت فرد با
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شم دیگران  رار می ضور آن ردهد د. عمت اینکه به این خمای کوچک، مخفی از چ شده، ح مکان تومه 

شتر رمان ست؛ برای نمونه، در بی رنده ا رر خود  مادربزرگ ای نوی شته برای فرزند پ رد گذ نمایندگ ن

ق گذارد. صندودرون این صندوق چوبی، کفب، سپر، خنجر و کیرۀ پشمی امداد گذشته را به ارث می

رد رو به ظهور شتۀ عربی در ن شت گذ سدا ست و البحاوی  چوبی بزرگ او برای پا و برای آیندگان ا

مندی مرد، و تی که زن معتقد استتتت محتویات میزان ارزو زند بهزیرکانه در  مین مقبع گریزی می

با خنده به او  "ستتتی"صتتندوق، ستتیمی محکمی بر چهرگ ممکه ناریمان، مادر نداستتت؛ از این حیث که 

لن ت رک " الجدة الشرافة" بُدَ موتِهم برثم  لسُد بمشم گذارد: و آه به ارث می اشک گوید که برایب گردنبند ومی
سل" ضو خهجرُ جدّةِ " اونس" التبیرِضو  صهدوقِ حذاءُ "عجبةِ" ضو درعُ "حمد بم أ بمل شبي کبیرَ، و رغ  ضنَّ صهدوقَ خ سوی 

ُةُ ّ، تلک الصککفح ی جوّالُ "الشککمفُي" ضبو التراممت، لتن مم بملصککهدوق کمّ صککفُة  حقیقیّة  علی وجأ الملتةِ نمرامم
هم: " ضنم اللي فما ملت  کراداهي ضنم اللي تمرکملت   ُِ اس دعت عدادا  شمم م  من "سّ ی" فمَجت ضحتُ هم جدادة بحرکة بصب

  (02م: ت )الطحموی، دوّ .دموع عیهي
 ایتس، به زیبایی، حقیبه و صندوق خشبی را در مقابد  م  رار البحاوی در مقبعی از رمان بروکمین     

داند، چیزی که خود و مادرو و گامی برای تغییر و تحو  می د د. او کیف را نماد ستتتفر و ر اییمی

 ی اصندوقاند و تنها  مان صندوق چوبی ضمخت و سنگین و یا  رگز در طو  عمرشان تجربه نکرده

  ای منز  و کند و مایگاه لوازم زیباسازی و معبر شدن دیمی است که در گوشۀ خانه خودنمایی می کهنۀ

هم ل  تتن لداهم حقیبةٌ طوالَ عمرِهم و ل  اُرف بیُ ه  مُهی : مواد  ذایی و ادوات آشپزی است رُ ههد کیم ضنَّ ت ذ کَّ
هم تقولُ بفخرٍ "في صهدوقِ  الحقمئب. عرف الصهمداقَ الخشبیةَ الًخمّةَ ال ي اس خدمونهم في تخَانِ الحبوبِ. کمنت ضم 

ُّ الهمبلسيُ " ضو   (011: م0202)الطحموی،  ." فوقَ الصهدوقِ الُهبیّةُ". الصهمداقُ هُرِمَتالصمبو
این صتتندوق در رمان بروکمین، مکانی برای پنهان کردن استترار زنانی استتت که رنج مهامرت و گاه    

سودگی به خود ندیدهتبعاتب، دامن ست و  نوز رنش آ اند؛ گویی یک زن عربی  مواره چنین گیر آنان ا

صندوق اورا ی را توصیف می صندو ی را ست. البحاوی در این رمان،  شته ا کند که خاطرات با خود دا

شبا ت دارد. شتۀ او  ستو   انامه،  اعکسآن  زن را در برگرفته و به گذ شتهد ضعیت  انو ، حاکی از و

 کشند:است که در دنیای دیگر در  رب  م با خود به دوو می مشابه زنان و سرنوشت یکرانی
متِ و سرارِ ال ي خبّأتهم في القصمصتوَمُ ههدُ بجمنبِ صهدوقِ ضوراقِ امرضة ٍکمنت تُرفُهم مِن بُیدٍ. تقلّب ضوراقَهم، تلک الاتَ َ 

  (010: م0202)الطحموی،  .الخطمبمتِ و الصورِ، في صهمداقِ ملقمةِ علی رصیمِ الإفهیو الراب 

 . حصار درون6-6-2

رتهزن را نه در مکانمیرا  البحاوی، نهایت محصور بودن  شده؛ بمکه  ای ب شته  ای که پیرامون او برافرا

رم می صور بودن او در کالبد م رندگان زنان، کمتر به آن پرداخته مح رتی زیبا که در آثار نوی داند، کارب

ست. رم زن در  مۀ رمان شده ا صاری بیم ست که حتی با زدودن عیوب و  ای البحاوی، ح نهایت ا
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کند که شتتتود و در مای دیگر اشتتتاره می ای بیرونی مختمف، ر ا نمیو مکان  اگاهیام رار گرفتن در 

ی  رار بگیرد و این ورزعشبزن دوست دارد مورد  شاید تنها مرگ، برای  هرمان زن، عامد ر ایی باشد.

سته ست عجینشود؛ محقب نمی اوخوا شیر و عرق و خون و  شدهچراکه در حصار مرمی ا با رایحۀ 

کنیم که مفا یم مرتتتم و تمایلات در رمان الخباء مشتتتا ده می ظا ری و گاه رنج ناباروری. نوا ص

بلی جسدي وتد "  گوید:شود و  هرمان زن چنین میگ آن، در مقدمۀ رمان حاضر، برمرته میشدسرکوب
بة في الُراء" ا  ا  رتتتتند که زن را پنهان و روحب رولی در درون متن، این  درت ستتتنت ؛خیمة مصککلو

در رمان الباذنجانۀ الزر اء، تصویر کند. البحاوی و تمایلاتب را سرکوب می سرکوب و مرمب را محو

 را  ای نقصاننشانه د د و با اشاره به تولد زودرس ندا،تری از پیوند مرم با شرایط زنان ارائه میواضح

الباذنجانۀ الزر اء، » ی ندا؛ مانند ای مختمف براد د. نویرتتنده با نامیدن استتمدر اندام او پررنش مموه می

پیکر زنان را در ناملایمات زندگی آنان مؤثر دانرتتته استتت. ندا «  رده، أراموزه، ستتن الفارگ و ابومنشتتار

ستن  رت با آرا شبیهنتوان شانه سازیظا ر و   ای تول د زودرس را که بر پیکرو خود با دیگر دختران، ن

ستان از خود ماندگار بود، ستدور کند و مو عیت بهتری  تا پایان دا ست  به د شتن پو آورد. او آرزوی دا

 :پروراندیمرا در سر  نقصبی و اندامروشن و ظا ر 
ُّ به م  مثلَ کلِّ البهمت )الطحموی،   کو م: دوّ تفَدَعوتُ اللأَ بجلدِ آب. ربمم ضخجلُ من جسدي ربمم ل  ضکن ضعرفُ کیمَ ض

16.)   
ست که بد»      ست؛ اما برای تعیین این امر از آن رو صمی مو عیت او در مهان ا صر ا ن زن، یکی از عنا

( البحاوی با بازنمایی ا میت مرتتتم زن، آن را به 588و: 1525)تانش، « کند. ویت او کفایت نمی

 ویت زن منفعد، نیازمند این استتت که برای اثبات  ویت خود، اندامب را ا مب  د د. ویتب پیوند می

ین کند تا از این طریب، خود را به منس مخالف نمایب د د. نویرتتتنده تن زن را به لباس و آرایب مز

و  دارد سروکار ای مختمف که با ایدئولوژی شمردبرمیای ی مامعه ایریدرگمیدانی برای اختلافات و 

 شود.ندا با آن موامه است، شکرت تمام مامعه تمقی می شکرتی که

کند. انگیزه توصیف میخصیت  ند را در مامعۀ  ربی، شخصیتی بیدر رمان دیگرو، ش نویرنده         

رم او میبی سا تردید م شد؛ چراکه از  مان  سرآ از این انفعا  با رت تولد،تواند  القابی که   ای نخ

 برای اندام او برگزیدند، در عدم توانمندسازی وی اثرگذار بوده است:
. ت أمّلُ   ندبمتِأ و عیوبَأ ال ي صمرت ضوضحَ من ذلک الثوبِ القصیرِ. خیمطةَ في الرکبة  ضحلامُهم عن جسدِهم ل  ت حقق قط 

سلقِهم البمب في بحدی محمولاتِهم للهربِ، تهدّل في  سرَ في الذراع الیمهي بُد ت سقوطِ من ضرجوحةِ بیتِ ضعمممِهم، ک بثرَ 
 .ضنسککجةُ ام دت ل حًککهأ و تًککمّأ جهیهم الجفنِ بثرَ نَعِ الشککُرِ مرة  بُد مرةٍ، علاممتِ عرضککیةَ علی البطنِ کمنت

  (00۵: م0202)الطحموی، 
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رم او شکدر این مملات، عدم تحقب آرزو ای  ند، بی      ست؛ خوردهگره به م زن به دلید نقص  ا

رب سوی اطرافیان دریافت زیبایی ظا ری، القاب و برچ رمی و عدم مقبولیت از   ایی دا   بر عیوب م

تاده  ایب افرو که دندانینازا است، «ثرمه»القاب،  انجامد؛ یکی از ایننی وی میکند که به خودکمتربیمی

ست و لقب دیگرو، ضب» ا ربت به فک پایین و  خاطر بزرگبه  «ام   عنای به م «عومه»بودن فک باع ن

و زن بودن  در  ر یک از این بند ا، دوگانۀ مؤنث بودن. اشتتیاء استتت گرفتن درعدم توانایی دستتتانب 

ساس مادینگی اوشود، چراکه زن به حکم ذات درونب در نظر گرفتهم میمبر شده؛ بمکه برا شت ن ن و دا

 گذاری شده است.مرم مناسب ارزو

 های باز . مکان6-6

 رو، پل، کافهخیابان، پیاده .6-6-5

خانه، اتاق و  ایی برته بوده و به مکان ا و خرده ای البحاوی،  الباً مکانشده در رمان ای ترسیممکان

و بدون  ید و مرز  ا، کمتر شتتا د حضتتور زنان در مکان باز شتتوند. در این رمانحیا  خانه محدود می

رتیم که زن در آن امازگ شته   شتری دا راس  تحرک بی و این تحرک به عاممی برای تغییر و تحو  و اح

و خیابان و ستتفر  هرمانان به  صتتحرا -در ومود او تبدید شتتود. در آثار میرا ، اگر  م مکانی باز ر ایی

 دربرای زنان تصتتور شتتود، ا مب پدیدگ چشتتمگیری در روند بهبودی وضتتع آنان نیرتتت.  -مکان دیگر

 ایتس، بر خلاف دیگر آثار نویرتتنده،  هرمان داستتتان از محیط کوچک و ستتنتی خانه خارج و بروکمین

ند. کاری در ساختار حوادث رمان ایفا میشود. خیابان و میدان، نقب اثرگذوارد دنیایی مدید و بزرگ می

صد از این رمان، با نام محمه شده  ایی در منبقه بروکمین نیویورک نامچندین ف ست؛ از مممه: گذاری  ا

کت  ای أتلانتیک افنیو و فولتون ستریت، پارک بروسبکوکوبار، خیابان فلات بوو، بای ریدج، فروشگاه

که  د ایی  رتن ا مکانکند؛ اینروکمین و منهاج را به  م وصد میو بروکمین بریدج و پمی که دو شهر ب

 ا استتتفاده کرده و  رکدام در ارتبا  با یکدیگر، دربردارندگ گروه البحاوی برای عناوین فصتتولب از آن

 ای مردمی را ر م رو ا، منببمنتهی به مناطب و روی پد و پیاده  ایخیابانمهامرانی  رتتتتند که در 

 : و خوا ان بهبود شرایط ا تصادی و امتماعی خود  رتند زنندمی
ةِ القرابةِ رصککففي طراقِهم من بیِ هم بلی "بمی رادج" تُبرُ کثیرا  من الجیوبِ الُراقیةِ، تُبرُ ضرضَ متَاک ... علی الا    

سِِ  ل جمُمتِه  بإن ظمر عملِ  قوّ في مجموعمتِ علی الرّصیمِ الم َّ  مم... تخمف من تجمُمتِه  ال يتشمهِدُ الُمّملَ ا حلَّ
راک مح مل ٍبلا مبرّرِ  ُِ  (12: م 0202)الطحموی  .تُهذِرُ بِ

از منبعی  به شتتتکد لبتهو امایی مابهو پویایی ر از سرشا ای منتهی به آن، و راه نخیاباطورکمی، این به

سمنیت م اعده و مخاطر ست کهیمتر ست که پیب شده ا شابه  مان مکانی ا گریخته بود که  آن ازتر، م

 د د:انجام می  اذ ن خود، پیرامون مکان و شخصت یی در ایسازشبا ت اینک،  هرمان
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کثیرا و تََ فقّدُ ادممکنَ ال ي عمش فیهم غیرُهم و ال ي قد تجِدُ فیهم جغرافیة  بدالة  لذاکرتِهم ال ي « فلات بوش»تسککیرُ في 
 (01مّ: )هم .صمرت تهربُ مههم، و ت رکُ فراغم  تممّم  

  در الباذنجانۀ الزر اء، خیابان صتتحنۀ حضتتور و نمایب تحو  فکری افرادی استتت که بر ستتیاستتت    

خیابان و  ،رمانخوا ی  رتتتتند. در فصتتتمی از این یآزاد ای لیبرا  و اند و خوا ان اندیشتتتهشتتتوریده

ا ن و مشارکت وی بشود برای حضور ندا به عنوان یک زن در مامعه، فریاد برآوردشاپ، برتری میکافی

 خورد ومخالفان، آزادی بیان و حب اعتراض وی به شتترایط مومود. در این مکان اتفا ات بزرگی ر م می

 ی خواشا د تجمع و حضور دانشجویان و افراد روشنفکری  رتیم که دم از نوگرایی و تفکرات آزادی

پردازند، امری که نظر میود به تباد  ای موم ا و نابرابری ا و محدودیتزنند و در راببه با ستتتنتمی

شود؛ گر چه گا ی ترس از گفتمان حاکم باعث می شنا  شتر با مهان پیرامون خویب آ شود ندا  ر چه بی

 ای خود را نداشتتته باشتتند. نویرتتنده  ا مرأت آشتتکارستتازی اندیشتتهشتتود تا آنبر مامعه باعث می

 ی که امروز  مامغازهکند، الشیخ عمی را ترسیم می به نام شاپی ایی از حضور ر گذران در کافیصحنه

به نام کاب دور یا  مان الشتتیخ عمی، ر گذرانی دارد و گردشتتگران آن را بخشتتی از میراث  در مصتتر

شاپ، شا د تحوعت امتماعی در شهری سنتی بوده است که به مهت دانند. این کافیماودانۀ مصر می

های باز قرار این مکان را در زمرۀ مکان یابان منتهی به آن،گرتتتتردگی حضتتتور افراد در این مکان و خ

   کند:حضور خود و دیگران در این مکان، چنین روایت می ایم. ندا دربارۀداده
َّ ضدَّ ارتفمعِ ادسُمرِ و البطملةِ في مظمهراتِ / في َّّ روادَه مثلي و مثلُأ، اَهِ فو  بمري الشیخ علي لیس حقیرا  للغماةِ، غیرَ ض

مر الشککیخ علي، امرضةٌ تُغهّي علی عودِ ضغهیة  واحدة  " روحي و روحک حبماب من قبل ده الُمل  واللأ" .../في بمر الشککیخ ب
قُهم... )الطحموی،  َّ علي، ممزالوا ا حدّثوّ عن ال قدمیةِ و خلخلةِ القیِ  الطبقیةِ، نُدّخنُ بشککرَه ونت بُ ضشککیمءَ عمدة  مم نم

 (11-001:تم دوّ

 راصح .6-6-6

، «القاره»او با مجمۀ که در مصتتاحبه، چنان، نگرو و نگا ی منتقدانه استتتبدویت فضتتایبحاوی به ال 

سمیمصحرایی که من آن را »گوید: چنین می رت؛ بمکه میراثی و از آن می شنا ضای بیابانی نی رم، ف نوی

د ترس را، تاریخ طوی ایی است که بشر را در حصار خویب پنهان ساخته. صحبرگرفته از تقالید و سنت

صحرای عربی آن ست.  سیم کردهطورکه نقاوو عزلت و  ربت ا صاف ندارد؛  ا تر سمانی پاک و  اند، آ

بمکه تاریخی گویا از درگیری و یورو، تقابد طبقاتی و نژادی، ربودن،  ارت و به استتتارت گرفتن زنان 

 (م4102للدراسمت الاعلامیة،  42السید، حوار في « )است.
ضای کمینو      رنده در ف ست. صحرای  ی ضای صحرای عربی پرداخته ا شرم ف الخباء، پیدا یا پنهان به 

صویر میالبحاوی، بیب نظرمد  شد.ازپیب رنج زنان را به ت سنتی ارمانوی در این  ک ر ، مامعۀ  ته به واب

الخباء، رمان  کشتتد.به تصتتویر می رستتومشتتان و آدابزندگی بدوی را در اطراف مصتتر با اعتقادات و 
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صویری از زندگی این مماعت را صاد اخانهبافت  در ت صحرایی و ا ت که مر ون پرورو -کوچک  ی 

شی نمای با محتوای متن ارتبا  دارد، این اثر . عنوان رماند دمینشان  -احشام و زراعت و بافندگی است

سنتی مام رنده از محیط اطراف، دوران  صید نوی صحرای عربی که تمام تفا ست از  شان ا عۀ عربی را ن

شرتن زنان بوده که  یچ مردی نمیمی شود. در مقابد، بیرون  ممرو د د. الخباء مکان ن تواند بدان داخد 

ست  شتی مردم به د صادی و معی ضاع ا ت ست و اطلاعاتی که زنان از او ند، از زبان مردانی آوریممردان ا

ست که از بیرون  سته نددربی زنان  ایروزرهیت. نمایب ندیآیما  ای مادربزرگ در چهارچوب خانۀ خوا

گفتمان نویرنده است. او در این سبر برای نمونه، به  نیتربزرگی برافراشته در آن،  امهیخروستایی و 

که تمام رمان در خدمت فر نش متعمب به این کرده استتت؛ درحالی ای آن اشتتاره واژگ صتتحرا و نشتتانه

 صحرا و زندگی صحرایی  رار دارد:
الصککحراءُ تلفظُ حدبمتِهم و تُمراَ  جسککدِهم الرخوِ و ت غیرُ، و الرمملُ تحبو، و السککیولُ تخ ط  ضخمدادَ حََنِهم فوقَ          

المسککملکِ، تلک الخممسککینَ المغبرةَ لابدَّ ضّ تأخذَهم مُهم ضحدٌ، تَومُ تَومُ و تُصککفرُ ث  َّتخ طمُ مهرة  ضو بغلة  و ضحیمنم  
    (021: م0220)الطحموی،  .مراب   خیممم  و شقوقم  و 

مکان فیزیکی  کهنیافر نگی استتت، بیب از   مان مکان مکان» ی،البحاودر این رمان به گفتۀ خود     

صحیفة « )شتتوند.باشتتد. صتتحرای مبمب ومود ندارد؛ بمکه  مانا اماکن به مردمر آن شتتناخته می ص ،  مُ 
 (م0220القدس، 

 فضای سفر. 6-6-6

ایم که به تماید شخصیت زن بر تغییر و یرا  البحاوی، در مقاطعی نیز با پدیدگ سفر موامه ای مدر رمان

رترگ مکانی به نحوی دعلت بر آزادی  رتن دایرگ عزلت زنان دعلت دارد. گ شک رته و  خروج از مکان ب

رد، را ی گیفرد دارد. در نخرتین رمان البحاوی، زن دائماً در بند خانه است و اگر سفری  م صورت می

سفر برای رت. زمانی  سمت آزادی نی شهر میفاطمه اتفاق می به  د. در روافتد که برای درمان پایب به 

 ایی از فر نش بدوی در د  فر نش شتتود؛ بمکه با داشتتتهبا  بع شتتدن پایب موامه می تنها نهآنجا نیز 

سفر، آزادی را برایب به ارمغان نمیشهری، دچار تعارض می شهر نیز برای آورشود و  د؛ بمکه در دنیای 

او مز  د د که ستتفر برایکند و این نشتتان می ایی از زندگی صتتحرا روایت میحکایت "آن"دوستتتان 

  ایتس  م سفر  ند، پدیدگزندگی بدوی و شهری، چیزی برمای نگذاشته است. در بروکمین تعارض در

ست. ریار مهمی ا شرق به  رب، برای تغییر و تحو  ب ست آوردن مکانی برای زندگی  سفری از  و به د

سرزمین مدید با خاطرات  بهتر؛ اما سفر نیز با خود، ا تراب درونی را به  مراه دارد؛ چراکه  ند در  این 

شت، نتوانرت نه به عشقی دست یابد و نه از فقر ر ایی ذ نی و عیوب مرمی که در ومودو می پندا

صیت شخ شابه در تد فرعون،یابد و ومود  صمۀ زیادی در او را به یکنواختی دچار کرده بود.  ایی م  فا
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 ایتس، نویرنده فضای مکانی را در  مب مهان  ای البحاوی ومود دارد. در بروکمینفضای مکانی رمان

 گیرد. ربی اتخاذ کرده که  هرمان رمان؛ یعنی  ند و زنان مثد او را در برمی

 گیرینتیجه

، برتری برای رمزگشایی از وضعیت زنان لباذنجانۀ الزرقاء و الخباءهایتس، ابروکلین ای مکان در رمان

ترین کارکرد معنایی آن، بازنمود رنج و اندو ی استتت که این زنان در حصتتار آ نین عرب استتت که مهم

 ای فر نگی مامعه و توان چنین گفت که ویژگیشتتتوند و به عبارتی، میمامعۀ مردستتتاعر متحمد می

 تمان سنتی، در کالبد فضا و مکان، نفوذ و تجمی یافته است.  ویت زن در برتر گف

دار است. در  ای میرا  البحاوی، از حیث مبموبیت حضور زنان و مردان نشانفضای حاکم بر رمان

ای برای مردان، تحکیم  درت و  ای موردبررستتی، با دوگانۀ درون و برون موامهیم؛ مکان، عرصتتهرمان

که  مواره در حاشتتیه  رار دارند، چنانکه زنان متعمب به فضتتای درون خانه و  برتری آنان بر زنانی استتت

عبارتی، محکوم به عرصۀ خصوصی  رتند و مردان متعمب به دنیای آن سوی دیوار و مهانی خیمه و یا به

صیتبزرگ شخ سیماند. الگوی رفتاری  شدن با  ای زن تر سازو،  مگام  ستان، گاه  شده در مهان دا

ست که در این گفتمان حاک صار پیرامون خود ا ست و گاه تلاو برای ترک مکان و ح م و  نجارمندی ا

 شوند.راستا، حتی متحمد رنج روحی و مرمی نیز می

 ا، بر  ایی  مچون: بالشتتتت، صتتتندوق چوبی، اعکمنش و درخت در د  این خانه و اتاقمکانخرده

صیت شخ رامان  ضعیت ناب شاره دارد،  ای زنان و دتکرار، روزمرگی، و سنتی ا رد و رنج آنان در مامعۀ 

رود، با فراز و فرود گذارد و یا مکرر از درخت باع میگاه که  هرمان زن  ر شتتب ستتر بر بالشتتت میآن

شد و در صندوق چوبی کهنگی و رخوتی ما مینگرد و میاعکمنش به آن سوی دیوار ا می ه گیرد کاندی

تن را خلا انه به تصتتویر کشتتیده استتت.  زندان در  ر ستته رمان، کیف ستتفر در آن معنا ندارد. البحاوی

ظر نزده از تن خود، با عیوبی درگیر است که در دست یافتن به عشب و ممب هرمان زن، در این آثار، د 

 ای مامعۀ مردستتاعر، آنان را ناتوان کرده استتت. اگر چه در آثار البحاوی، زن بیب از  ر چیز در مکان

رته و در ان رنده در رمان بروکمینب شده؛ اما نوی شیده  صویر ک صی به مکانزوا به ت ای   ایتس، تومه خا

 ا نیز تفاوت چندانی با فضتتای برتتتۀ درون ندارد. باز نیز دارد. با این نظر که وضتتعیت زن در این مکان

 بخبر ایی و  ای فکریخیابان و کوچه و پد در این رمان، صحنۀ رویارویی زن با دنیای مدرن و مریان

د نماد توانانجامد و سفر که میمدید است؛ اما ارمغانی برای او در برنداشته و به بهبود وضعیت وی نمی

ست.  شد، تنها گردابی برای از دست رفتن ا رندهر ایی با رتی حاکم بر آثار این نوی ، نظر به دیدگاه فمینی

 مب نمایب اوضاع زنان و نا د آن است و  ای مکانی، اتوان پنداشت که  دف نویرنده از این مموهمی
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یافته بر زنان را گوشتتزد کند، بیب از آن که به دنبا  راه حد بیشتتتر ستتعی دارد ناملایمات دیرینه و چیره

 .مویی باشدکاربردی و چاره
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اُ بر المتمّ، مولدا اج ممعیم و مجری لبهمء الثقمفة و ال فمعل بین ادشککخم  م جلیم فیأ الخصککمئص الثقمفیة و 
في السککهوات ادخیرة ، نًککمل المرضة  الفمعلیمت الم ُددة وفقم للرؤاة و الاادئولوجي المسککیطر علی المج م .

 الموضککوع الرئیسککي لرواامت هيلإثبمت الهواة  ظروف المرارة و التفمأضککد ال في المج م  ال قلیدي الُربیة
ّّ المتمّ في هذه ااثمر اأخذ الفمعلیة الجهسککیة و الإنطبمعیة عبر ة شککخصککیال الهسککمء في هذه المج مُمت . ب

اا اةدنثو بة المصککر بمت ال هي ة. میرال الطحموي التمت بملمتمّ في بحدی من التمت فمئقة  اة  لاتی بع هت عهم
هم  امت طةلإروا طمب السککل رل خ بة في  هم الصککُ یة و رروف اة المرضة الُرب تمس هو مة نُ حمک خدما. ال  سکک 

الی رواامت بروکلین هما س، البمذنجمنة الَرقمء، ا  اسکک همد هذا البحث يف المهه  الوصککفي ال حلیلي وّالبمحث
س اللإالخبمء ل اَت المتمّ  ضنأ مم جمبة عن هذا ال صیة ادنثواة في الرواامت هي ضه  می شخ صة ل توان ال کمه

اةاحرکة  المذکورة؟ بنَجمرهم من  و ل جربة ادمتهة المخ لفةمن الحواجَ و المحمولة  المسکک مرة لبطلة ادنثو
اَنة الجسککد و عیوب الجسکک  في الرواامت نمة ُمل مثیل م المتمّ تسکک خدمقد االتمتبة تدل علی ضّ  لاثةثال زن

 المرضة الُربیة ضکثر منحراة بلی تقیید رواامت تشککیر ادمتهة المغلقة و المحدودة في هذه الاّ  المرضة الُربیة.
شيء آخر سد ح ی في ا، حیث ضنهم ضي  اَنة الج سهم داخل زن صور نف ّّ هذه المرضة تقبح حةالمف ودمتهة ت  ، د

 .بًُهمم البُقا ُمرضمّ م  ذات والجسد ضعًمء جسدهم وبمل ملي فإّ ال

 : المرضة، المتمّ، میرال الطحموي، بروکلین هما س، البمذنجمنة الَرقمء، الخبمء.  الکلمات المفتاحیة

 انُتمس الشخصیة ادنثواة  في رواامت میرال الطحمويوالمتمّ  (.0211)الهمم مرامی، احمدرضم حیدرامّ شهری، بهمر صداقی: الاقتباس
 مقملأ محتمة،السهة الثلالثة عشر، الدورة الجدادة، الُدد الخممس وادربُوّ ،خرام   ، ، الخبمءما س، البمذنجمنة الَرقمءفي بروکلین ه نممذجدراسة 

 lm.2021.15110.3214/10.30479: الرقمي المعرف  
 .الم لفوّ© حقوق ال ألیم والهشر   الهمشر: جممُة الإممم الخمیهي الُملمیة  

                                                 
 heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir :(ب المس وللتمت) لالإلت روني برادالعهواّ  - *
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